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یک شهید، یک خاطره

سه شب از فوت مادرم می گذشت. خیلی ناراحت 
و بی تاب بودم. خواب دیدم در امامزادة کاخک هستم 
و دست مادرم را توی دست گرفته ام. در همین حال 
برادر شهیدم عباس آمد و گفت: »تا حالا شما از مادر 
مراقبت می کردی و از حالا به بعد من. مادر را به من 

بسپار و دیگر کاری نداشته باش...« 
دســت مادر را به دست عباس دادم و یک دفعه 
از خواب پریدم. ســر جایم توی رختخواب نشستم. 
نفسی راحت کشــیدم و آرام شدم. مادر را به خوب 

کسی سپرده بودم...
خاطره ای از شهید عباس آب
راوی: زهرا آب، خواهر شهید

مریم عرفانیان

مادر را به من بسپار

پرچمداران حسین )ع(

عقد اخوت با سیدحسن نصرالله
روایتی از زندگی سردار شهید حاج حسن الحاج )ابومحمد اقلیم/ ماهر(

)از فرماندهان ارشد و بنیانگذاران مقاومت اسلامی لبنان(
جواد‌مهدی‌زاده

بخش‌دوم

بعد از آزاد ســازی جنوب لبنان و در ادامه مأموریتی که پیش 
از او برعهده دوســت و معاون سابقش محمد قانصوه )ساجد( بود، 

مسئولیت »واحد آموزش مقاومت اسلامی« را برعهده گرفت. 
 این دوره پنج ســال طول کشــید و در ادامــه تغییراتی که 
»حاج ساجد« به وجود آورده بود، این بار »ابومحمد اقلیم« ساختار 

آموزشی مقاومت اسلامی را زیر و رو کرد. 
اولین اقدام او، گنجاندن دروس مطالعاتی »دشمن شناسی« 
در صفوف نیروهای مقاومت اســلامی بود. طبق دســتور او، تمام 
نیروهای مقاومت اســلامی موظف بودند که سطح دانش خود از 
رژیم صهیونیستی، ارتشش و حامیانش را به سطح مداوم بالا ببرند. 
این اتفاق سطح آگاهی علمی رزمندگان مقاومت اسلامی نسبت به 

دشمن را به شدت افزایش داد. 
دومین اقدام او، وارد کردن فناوری در جاهایی بود که همه به 
روش های سنتی آموزش خو گرفته بودند. کسی تا آن زمان بخاطر 
نداشــت که در دل جنگل و میان تپه، بوسیله توری های استتار و 
میله های فلزی قابل جابه جایی، کلاســی برای رزمندگان تشکیل 
شــود که محتوای آن را به جای تخته عادی، از طریق لپ تاپ و 

ویدئو پروژکتور ارائه شود. 
سومین اقدام او، تشکیل کلاس های ویژه برای رزمندگان در 
مناطقی خارج از جبهه های عملیاتی بود. در این طرح، او سالن ها 
و مراکــز مخصوصی را برای آموزش های نظریه رزمندگان در نظر 
گرفت که با تمام فناوری های روز تجهیز شده بود. در این کلاس ها، 
هم صندلی های راحت وجود داشت و هم سایر امکانات مورد نظر 
برای یک کلاس بزرگ امروزی که بتوان آن را با دوره های مخصوص 

نظامی در دانشکده های نظامی جهان مقایسه کرد!
چهارمین کار مهم او، ایجاد تغییر در روش برخورد افسران و 
مربیان آموزش با نیروهای تحت آموزش بود. یک رسم قدیمی در 
میان افسران آموزش ارتش ها و نیروهای مسلح جهان وجود دارد 
که می گوید: »بدون ترس از مربی، یادگیری شــدنی نیست!« به 
همین دلیل هم بسیاری از مربیان آموزش مقاومت اسلامی تا آن 
روز، طوری بــا نیروهای خود برخورد می کردند که نیروها از آنها 

بترسند و دستورات آموزشی را مو به مو اجرا کنند.
حاج ابو محمد این روش را با رفتار خود تغییر داد. در دوره هایی 
که برای مربیان، افســران و فرماندهان می گذاشت، طوری با آن 
برخورد می کرد که بتوانند هر موضوعی که برایشان جای سؤال یا 
تردید اســت بدون ترس از او بپرسند. این رفتار برای آنها عجیب 
بود با اینکه در عین صمیمیت، ابهت و اقتدار شــخصیتی او را به 

خوبی حس می کردند.
در کنــار تمام این مســائل، از ارتقای توان رزمی خودش هم 
ذره ای غافل نشــد. در تمام دوره هایی که برای تسلیحات و ادوات 
جدید مقاومت اســلامی برگزار می شد، مانند یک رزمنده عادی 
شرکت کرد تا از نظر مهارت، همان طور که لقب نظامی اش )ماهر( 

بود، همواره در بالاترین سطح ممکن باشد.
در همان اوایل دوره آموزش هم زمانی که حس کرد ســطح 
معلومــات قدیمش از دوره دبیرســتان برای ارتبــاط و آموزش 
رزمندگانی که بســیاری از آنان حتی تحصیلات عالیه دارند دیگر 
کافی نیســت، مجددا در دانشگاه و در رشته منابع انسانی ثبت نام 

کرد.
با وجود مشــغله بســیار در مقاومت اسلامی و رفت آمد بین 
محل تحصیل در بعلبک تا بیروت و جنوب، لیسانس ادبیات گرفت. 
خبر برای بســیاری دوستان و همرزمانش جالب بود. سید حسن 
نصرالله شخصا خواستار ملاقات و تبریک به وی شد. هنگامی که 
سید حسن او را از نزدیک با لباس فارغ التحصیلی دانشجویان دید، 

بسیار خوشحال شد. 

آقای صادقی اهل کجا هستید؟ 
متولد و بزرگ شده  ایران هستم و پدرم اصالتاً عراقی و مادرم 

ایرانی بود.
فامیلی شما صادقی است یا دراجی؟

فامیلی اصلی ما دراجی است اما ما را با فامیلی مستعار پدرمان، 
صادقی می شناسند.

چه زمانی به ایران آمدید؟ 
پدر از فرماندهان ســپاه بدر و از مخالفان رژیم صدام بود، به 
همین دلیل سال 1361 به ایران آمد و دوشادوش ایرانیان با رژیم 

بعث عراق مبارزه کرد. 
با مادرتان چگونه آشنا شدند؟

دایی من همرزم پدرم بود و از این طریق با مادرم آشنا شد.
از پدرتان برای ما بگویید، چگونه به شهادت رسیدند؟

پدر فرمانده عملیات های مهمی از جمله ســوءقصد به عدی 
پسر صدام  بود. ایشان در سال 1380 اسیر شدند. روزی که پدر 
اسیر شدند شبکه های معاند از جمله بی بی سی خبر دستگیری شان 
را پوشــش داد. آخرین خبری که از ایشان به دستمان رسید، در 
زندان ابوقریب بود. شــنیده ها حاکی از آن است که پدرم توسط 

دولت صدام به شهادت رسیده است. 
پس از شهادت پدر در ایران ماندید؟

بله. مدتی را در کرمانشاه بودیم و سپس به تهران آمدیم.
چند فرزند هستید؟

ما ســه برادر بودیم. مادرم در ســال 1388 به همراه برادر 
بزرگ ترم هنگام بازگشت از سفر کربلا در جاده اندیمشک تصادف 
و فوت کردند و از خانواده  ما، فقط من و علی ماندیم که ایشــان 

هم در جنگ سوریه به شهادت رسیدند. 
علی متولد چه سالی بود؟

24 آبان 1368. 
از ویژگی های اخلاقی برادرتان بگویید.

علی همیشــه تلاش می کرد کاری را انجام دهد که موجب 
ســربلندی خانواده شــود و بعد از شــهادت پدرمان پشتیبان 
خانواده مان بود. او در درس هایش همیشــه نمرات عالی کســب 
می کرد و اهل ورزش هم بود. برادرم انسان موفقی بود و دست به 
هر کاری که می  زد سربلند به اتمام می رساند. او دانشجوی رشته  

حقوق در دانشگاه شهید بهشتی بود.
در کارهای فرهنگی شرکت داشت؟ 

علی چندین مرتبه برای شــرکت در بسیج اقدام کرد اما به 
دلیل نداشتن شناسنامه ایرانی او را عضو بسیج نکردند.  همیشه 
سعی می کرد در کارهای خیری که ثوابش جاری است مانند کمک 
برای ساخت مسجد شرکت کند. او شیفته  آیت الله خامنه ای بود. 
به خاطر دارم هنگامی که به سن تکلیف رسیدم و در مورد مرجع 
تقلید از او راهنمایی خواستم، حضرت آقا را به عنوان مرجع اعلم 
معرفی کرد و ســپس از ویژگی های منحصر به فردشان به من 
توضیحاتی داد. از این که اطلاعات زیادی از حضرت آقا داشت، بسیار 
شــگفت زده شدم. امام خمینی)ره( را هم بسیار دوست داشت و 
کتاب خاطرات شان را هم تهیه کرده بود. برادرم انقلاب اسلامی 

را یک انقلاب شکوهمند می دانست.

علاقه نداشتید که به عراق بازگردید؟
علی اعتقادی به مرزها نداشت و دوست داشت به جایگاهی 
برسد که به مسلمانان خدمت کند و مسلمانان را یک امت واحده 
می دانســت و برایش فرقی نداشت یک مسلمان در ایران باشد یا 

در کشورهای دیگر. 
چه شد که به سوریه رفتند؟ 

جنگ ســوریه که شــروع شــد علی مدام پیگیر اخبار بود و 
فیلم هایی که از سوریه در صفحات مجازی منتشر می شد را دنبال 
می کرد. یک روز به من گفت که علاقمند است به سوریه برود. من 
به علی گفتم که جز او کسی را ندارم  و توان این جدایی را نخواهم 
داشت و صحبت ها ی آن روز ما ناتمام ماند. مدتی بعد علی گفت که 
برای زیارت و انجام کاری به عراق می رود. چند روزی در عراق ماند 
و بعد به سوریه رفت. البته این ها را بعد از شهادتش متوجه شدم. 

شهید صادقی چگونه به شهادت رسیدند؟
از دوستان برادرم شــنیدم که نیروهای خودی، عملیاتی را 
در ریف دمشق )بخشی از سرزمین های حومه شهر دمشق( قرار 
بود انجام دهند که عملیات توســط نیروهای ســوری وابسته به 
جبهه النصره لو می رود. درگیری شدیدی در منطقه صورت می گیرد 
و برادرم به همراه یکی از دوستانش برای کمک به نیروهای تحت 
محاصره عازم منطقه می شــوند اما در کمین نیروهای دشــمن 
می افتند. تکفیری ها با آرپیجی به ســمت آن ها شلیک می کنند 
اما آرپیجی به ماشین اصابت نمی کند. آن ها به سرعت از ماشین 
بیرون می آیند که در آن لحظه تیری به زیر گلو  و ســینه برادرم 
اصابت می کند و علی به شهادت می رسد. در آن درگیری به جز 

علی، 15 نفر دیگر به شهادت رسیدند.

چگونه خبر شهادت را به شما دادند؟
 خبر شهادت برادرم را یکی از دوستان مشترک من و علی، 
محمد شیبانی داد که محمد هم سال 1398 در فرودگاه بغداد به 
همراه شهید قاسم سلیمانی به شهادت رسید. او تلفنی به من گفت 
که علی شــهید شده است و عموهایم پیکرش را در وادی السلام 

نجف تشییع و تدفین کردند. 
یعنی قبل از تشییع و تدفین اطلاع ندادند که شما هم 

در مراسم برادرتان شرکت کنید؟ چرا؟
اطلاع دادند اما آن زمان شرایط به  گونه ای بود که اگر از کشور 
خارج می شدم مشکلاتی برایم پیش می آمد و دیگر اجازه ورود به 

کشور ایران را نمی دادند.
برای برادرتان در تهران مراسم گرفتید؟ 

همکاران و مســئولان علی بــه ما گفتند که نگویید علی در 
سوریه شهید شده اســت؛ به همین علت ما نتوانستیم در ایران 
مراســم رسمی بگیریم و فقط یک مراسم غیر رسمی در مسجد 

امام حسن)ع( در محلاتی گرفتیم.
چرا این خواسته را داشتند؟

آن زمان نیروی قدس به صورت رسمی اعلام نکرده بود که به 
سوریه نیرو می فرستد و علی هم جزو شهدای اولیه  مدافع حرم بود 
و به ما اجازه ندادند که بگوییم در سوریه به شهادت رسیده است. 

آقای صادقی متاهل هستید؟ 
نه مجرد هستم و برادرم هم مجرد بود.

فراق خانواده سخت نیست؟ 
فراق سخت و ناراحت کننده است و هرچه سنم بالاتر می رود 
نیاز عاطفی و روانی ام به خانواده بیش تر می شــود. چندبار برای 

تشــکیل خانواده اقدام کردم تا حداقل کمی از تنهایی دور شوم 
ولی چون از ســن نوجوانی تمام خانواده ام را از دســت داده ام و 
بدون سرپرست بزرگ شده ام، کسی به من اعتماد  نمی کند. این 
مسئله دلم را شکست و باعث شد دیگر به ازدواج فکر نکنم. البته 
به خانواد ه های آنان حق می دهم. با این وجود من افتخار می کنم 

خانواده ام در راه اسلام جان شان را از دست دادند.
پس از خبر شهادت علی آقا، از برادرتان ناراحت نشدید 

که بدون اطلاع به سوریه رفت و شما را تنها گذاشت؟ 
خیلی ناراحت شــدم. همیشه با عکسش درد دل می کنم و 
می گویم کاش به من هم فکر می کردی که خیلی تنها می مانم ولی 
خوب زندگی اش بود و خودش باید تصمیم می گرفت که چه کند. 
به نظرم بهترین تصمیم را برای زندگی اش گرفت اما طبیعتاً طبعات 
خوبی برای من نداشــت. در هر صورت الحمدلله و خدا را شکر... 
احساس می کنم از آن دنیا کمکم می کند و حواسش به من است.

اکنون شما مشغول به چه کاری هستید؟
شغلم آزاد است و در حال حاضر یک اتو کلینیک شراکتی با 

یکی از دوستانم دارم. 
آرزوی فرزند و برادر شهید در این دنیا چیست؟

آرزو دارم هیچ جای دنیا جنگی نباشد چرا که وقتی در جنگ 
یک نفر جانش را از دست می دهد حداقل یک نفر دیگر با او از پا 
می افتد و آرزو دارم یک بار دیگر بگویم: »مامان... بابا... داداش...«. 
دوست ندارم حالی که من تجربه کردم را شخص دیگری تجربه 
کند. خیلی سخت و ناراحت کننده است به خصوص این که کسی 
درکت نمی کند و متوجه نیســت که چه روزهایی را گذراندی و 
چه ســختی هایی را متحمل شدی. آرزو دارم خدا عاقبت همه  ما 

را ختم به خیر کند.

 فرازی از وصیت نامه  شهید علی صادقی
کل نفس ذائقهًْ الموت
انالله و انا الیه راجعون

در زندگی اشــتباهات زیادی کــردم اما به لطف پروردگار 
و ائمه اطهار توانســتم راه درســت را پیدا کنم و اشتباهات را 

جبران کنم. در زندگی شرایط سخت بیشماری را تجربه کردم 
اما به لطف پروردگار از آن ها عبور کردم و به اینجا رسیدم؛ این 
جایی که ایســتادم. حال این وظیفه را بر دوش خود احساس 
مــی کنم در این دورانی که بطلان قد علم کرده این وظیفه ما 
جوانان است که او را بشکنیم و به ادامه راه آن، خاتمه ببخشیم 
همان گونــه که پدرم این کار را انجام داد. من علی اکبرم که در 
معرکه کربلا احســاس مســئولیت می کنم و در ایام جوانی به 
جنگ کفر می روم. باشد که پروردگار منّان من را با او محشور 
کند. شهادت باعث سربلندی خود و خانواده های ما خواهد شد 
و این اســت برکت اهل بیت)ع(. ما سربازان کوچک با دل های 
بزرگ هستیم و ان شاءالله یکی از سربازان امام زمان خواهیم بود. 
خواســته من از برادران شیعه، همدلی است شاید گویش فرق 
کند، شاید رنگ فرق کند ولی امیر ما یکی است و اولاد او امامان 
و سروران ما هستند. نپرسید کجا هستم من در کنار علی اکبر و 
علی اصغر در وسط بهشتم راه من به وسیله برادرم ادامه خواهد 
داشت. فکر نمی کردم که روزی برسد به این راحتی دل از این 
دنیا بکنم در ایامی که به آرزوهای دنیوی ام نزدیک شده بودم 
ولی خداوند نور هدایت را در قلبم روشــن کرده و دیگر به این 
درک نزدیک می شوم که دنیا پست تر از آن است که بدان دل 
بست. ما فرزندان شــیعه باید خاری باشیم در چشم دشمنان 
علی بن  ابی طالب و اجازه ندهیم روزی برسد که جرأت کنند به 
مولایمان بی احترامی کنند. اگر خدا توفیق داد و شــهید شدم 
گریه نکنید بلکه کِل بکشــید و مولایم را به یاد بیاورید من در 
کنار حضرت زینب)س(، مادرم حضرت زهرا)س( و پدرم حضرت 
علی)ع( که پدر همه ایتام اســت، هستم. من را در وادی  السلام 
زیر پای مــادرم و در کنار حضرت علی)ع( دفن کنید. برای او 

رفتم و می خواهم در کنار آن آرام بگیرم. من دارم می روم و از 
خداوند منّان می خواهم برادرم را در دنیا در پناه خود نگه دارد 
و او را به راه راست هدایت کند و نور هدایت را در قلب او نهاند 

تا ادامه  راه ما را با خون خود هموار سازد. 
9 تیر 1392 - تهران

افتخار می کنم خانواده ام در راه اسلام به شهادت رسیدند
 برادر شهید مدافع حرم 

علی صادقی و فرزند شهید 
ابومیثم صادقی)دراجی(:

شــهید مدافع حرم علی صادقی )دراجی( متولد و بزرگ شده  ایران و از شیعیان پاک و شجاع عراقی 
بود. پدرش، ابومیثم از رژیم بعث عراق بیزار بود و در دوران دفاع مقدس به ایران آمد و دوشادوش سپاه 
ایران مقابل ارتش بعثی عراق جنگید. ابومیثم از فرماندهان سپاه بدر بود که سال 1380 توسط نیروهای 
بعثی به شهادت رسید. علی همانند پدرش غیرت و شجاعت را آموخت و پس از شهادت او علاقه داشت 
که ادامه  دهنده  راهش باشد. با آغاز جنگ سوریه پیگیر درگیری های آن کشور و مشکلات آن جا شد. او 
با وجود آن که دانشجوی رشته  حقوق در دانشگاه شهید بهشتی)ره( بود، دفاع از حریم اهل بیت و ناموس 
 مسلمانان را وظیفه خود دید و از طریق کتائب سیدالشهداء عازم سوریه شد. سالروز تولد شهید علی صادقی 
بهانه ای شــد تا با برادر او که تنها بازمانده  خانواده  پنج نفره شــان است به صحبت بنشینیم و مروری بر 

سرگذشت پدر، مادر و برادرانش کنیم. 
زهرا‌قربانی

***
پس از ایجاد تحولات بزرگ در ســبک و روند آموزش مقاومت 
اســلامی، به عنوان فرمانده نظامی ارشد »نوار غربی« جنوب لبنان 

برگزیده شد. مرکز این منطقه عملیاتی شهر ساحلی »صور« بود.
برخلاف اقلیم التفاح، این بار دشمن اشــراف قابل توجهی روی 
 عــوارض و اماکــن مختلف در این ناحیه داشــت. به همین دلیل، 
حــاج ابو محمد تمرکز خیلی بیش تری روی ایجاد موانع دفاعی در 

این منطقه نشان داد. 
با شــروع جنگ 33 روزه، با تمام وجود تلاش کرد که دشمن 
امکان پیشــروی به ســمت صور پیدا نکند. هنگامی که دشــمن 
صهیونیســت بمباران صور و مناطق همجوارش را شــروع کرد، در 
یکی از باغ های محل استقرارش در شهرک »قلیله« )حومه جنوبی 
صور( شــروع بــه کندن زمین و حفر یک چالــه بزرگ کرد. وقتی 
نیروهایش دلیل این کار را از او پرسیدند، دستور داد که برای حفظ 
جان رزمندگان در شــرایط عدم پوشش طبیعی قابل توجه )مانند 
اقلیم التفاح( هر کدام از رزمندگان اقدام به حفر یک جان پناه برای 

استقرار در شرایط اضطراری هنگام بمباران کند.
خط دفاعی مســتحکمی که حاج ماهر در امتداد بخش غربی 
مرزهای جنوب لبنان با فلسطین اشغالی تا نوار ساحلی حومه صور و 
مناطق اطراف آن کشیده بود، باعث شد دشمن به راحتی نتواند در 
این جبهه دســت به پیشروی زمینی بزند و همان تلاش های اولیه 
دشمن هم با قدرت توسط نیروهای تحت فرمان او، خصوصا تلاش 
نیروهای ویژه ارتش اسرائیل برای سیطره بر منطقه مرزی »البیاضه«، 

با شکست مواجه شد. 

هنگامی  که وارد دفتر کار خود، اتاق فرماندهی واحد، شــد به 
سرعت آنجا را مطابق نیاز خود تنظیم کرد. چند مبل بزرگ چرمی، 
جانماز و یک جای خواب نشــان می داد کــه زمان فعالیت در این 
محل چقدر برای فرمانده اهمیت دارد. بعدها تصاویر دو دوســت و 
همرزم شهیدش عماد مغنیه و ابراهیم الحاج )محمد سلمان( روی 

میز کار قرار گرفت. 
شدت مشغله اش به حدی زیاد بود که فرصتش برای سر زدن به 
خانواده اش در بیروت بسیار کم شده بود. وقتی همرزمانش از میزان 
کار او شــاکی می شدند، می گفت: »همه ما مشغله داریم و درست 

نیست کار رو معطل کنیم!«
***

 نه تنها نماز واجب را در اول وقت اقامه می کرد بلکه اصرار داشت 
که یک نفر از رزمندگان جلو بایستد و همه به او اقتدا کنند. با این 
وجود، نیروهای رزمنده هر بار او را وادار می کردند تا پیش نماز باشد. 
بســیاری از جمعه ها حتی در هنگام نبرد هم مداومت به نماز 

جعفر طیار داشت.
چند لیســت از شــهدا و افراد صالح زنده برای خودش درست 
کرده بود که برای هدیه به آنان روزه مســتحبی بگیرد یا در قنوت 
نماز شب از آنها یاد کند. اسامی  بسیاری از شهدای مقاومت اسلامی 
و دوســتان و نیروهای تحت امرش، که به شهادت رسیدند، در این 

لیست ها نوشته شده بود.
کسی ندیده بود که از ضمیر من یا فعل امر برای خطاب کردن 
یا امر و نهی نیروها اســتفاده کند. عادت داشــت که در این موارد، 
ضمیر »ما« را اســتفاده کند. »باید برویم، باید مستقر شویم، باید 
دقت کنیم...« شــنیدن چنین کلماتی به جای »برو، مستقر شوید، 
دقت کن و...« تأثیر بسیار زیادی در احترام و علاقه نیروهای مقاومت 

اسلامی به او داشت. 
***

تبدیل شــدن اعتراضات در سوریه به جنگی که نیروهای آن تا 
دندان مســلح بودند، به خوبی نشان داد که در صورت عدم واکنش 
فوری نســبت به این قضیه، به زودی پای لبنان هم به درگیری باز 
خواهد شد. با این حال نیروهای مقاومت اسلامی سعی کردند از هر 
نوع اقدام شــتاب زده خودداری کنند اما تهدید حرم مطهر حضرت 
زینب کبری)س( و تلاش برای کوچ اجباری مردم مناطق شیعه نشین 
سوریه، خصوصاً مناطق همجوار با مرز لبنان همراه با تهدید شیعیان 
لبنان نسبت به ادامه جنگ به داخل این کشور پس از سرنگون کردن 
دولت سوریه از سوی  تروریست ها،  تردید را به طور کامل از بین برد. 

زمان مقابله با  تروریست های تکفیری فرا رسیده بود.
حاج ابومحمد از زمان آغاز نبرد به طور مداوم بین دفتر فرماندهی 
واحد خود و داخل خاک سوریه در  تردد بود. هر بار که فرصت زمانی 
مأموریت در دمشق اجازه می داد، به زیارت حضرت زینب کبری)س( 
مشــرف می شد. در عین حال، به صورت مداوم به نیروهای خود در 
خطوط درگیری، چه در مناطق میان مرزهای سوریه و لبنان و چه 
در دیگر نقاط، سرکشی می کرد. مانند دهه های قبل و دوران مبارزه 

با  اشغالگری مستقیم صهیونیست ها در خاک لبنان، علاقه نداشت 
که به عنوان فرمانده در مقر خود بنشیند یا مانند یک افسر فرمانده 
در یک ارتش منظم، نیروها را برای بررســی وضعیت شــان یکجا 
جمع کند. خودش شــخصا به دیدن نیروهایش می رفت و جویای 

وضعیت شان می شد. 
از سوی دیگر، تمام وضعیت منطقه، نه فقط سوریه و لبنان، بلکه 
عراق و یمن را هم تحت  اشــراف خود داشت. شکل گیری گروهک 
تکفیری داعش و گسترش آن به سمت عراق و حتی مناطق نزدیک 
به مرز با ایران در شرق و مرز سوریه با لبنان در غرب، نشان می داد که 
این تهدیدی بسیار جدی است. یکی از بهترین دوستانش، ابومحمد 

سلمان، در نبرد با داعش در حومه بغداد به شهادت رسیده بود.
با این وجود، به دلیل موقعیت قابل توجه و حســاس ابومحمد 
اقلیم، جزئیاتی از فرماندهی و اقدامات او در نبردهای سوریه تا امروز 

منتشر نشده است، به جز آخرین نبرد.
***

پنجشــنبه 16 مهر 1394 برای آخرین بار به دیدن همســر و 
فرزندانش رفت. فردا هنگامی که خواست از منزل خارج شود، برخلاف 
دفعات قبل به پشت ســرش نگاه نکرد و رفت. همسر شهید از این 
حرکت جا خورد طوری که چند دقیقه در همان کنار در ایستاده بود.
مأموریتی که این بار شــهید در آن مشــارکت داشت، بررسی 
وضعیت مناطق درگیری در دشــت معــروف و راهبردی »غاب« 
)سهل الغاب( در شمالی ترین نقطه استان حماه و محل برخورد آن 
با مناطق حاشــیه اســتان های »ادلب« و »لاذقیه« در شمال غرب 
ســوریه بود. درگیری ها در این منطقه شــدید شده بود و نیروهای 
محور مقاومت اسلامی و ارتش سوریه در تلاش برای بازپس گیری 
مناطق این دشت از  اشــغال  تروریست های وابسته به »القاعده« و 

دیگر گروهک های  تروریست سلفی جهادی بودند.
 روز شنبه 18 مهر 1394 )10 اکتبر 2015( هنگامی  که حاج ماهر 
به همراه دو نفر از نیروهای همراهش ســوار بر یک خودرو در حال 
 تردد برای شناســایی مواضع  تروریست ها در اطراف شهرک »خربهًْ 
الناقوس« بود، هدف شلیک موشک از سوی  تروریست ها قرار گرفت.

تنها دو هفته تا روز عاشــورای سال 1437 باقی مانده بود که 
فرمانده به دوستان شهیدش پیوست.
***

 ایام محرم هر زمان که فرصت می کرد، به ســخنرانی شیخ 
»خیرالدین شریف« )خطیب معروف( در صور می رفت چون در 
آن جلسات، شیخ خیرالدین از الگوگیری رزمندگان و شهدای 
 مقاومت اســلامی در شام از شــهدای کربلا صحبت می کرد و 

حاج ماهر بســیار به این موضوع علاقه داشت.چند هفته بعد و 
پس از تشــییع و تدفین، هنگامی  کــه دوباره مجلس عزاداری 
هواداران مقاومت اسلامی و حزب الله در صور برگزار شد، این بار 
عکس »حاج حســن الحاج«، که دیگر نیــازی به مخفی نگه 
داشــتن هویت واقعی اش نبود، را با فاصله از  تریبون سخنرانی، 
روی ســن، گذاشتند. شب مخصوص اصحاب که رسید، این بار 

نام حاج حسن هم برده شد. 
وقتی که به شــهادت رســید، »اتحادیه روستاهای جبل 
الریحان« )که لویزه هم جزئی از آن است( عکس حاج حسن را 
در ورودی منطقه نصب کرد، انگار که شهید بخواهد به هر کس 

که وارد منطقه می شود، خوش آمد بگوید.
***

  »در داخل این انســان، خودخواهی و منیتی در پوشــش 
اسم »حسن الحاج« وجود نداشت. به خاطر همین هم همیشه 

انسان پاک، صادق، شریف و پاکدامنی بود.«
همین صحبت سید حسن نصرالله در هفتم حاج حسن الحاج 
کافــی بود تــا افرادی که او را نمی شــناختند و نامش را پس از 
شهادتش شنیدند، بدانند که این فرمانده مبارز، چگونه انسانی بود.

از طــرف دیگر، به دلیل حفظ برتری آتش موشــکی مقاومت 
اسلامی لبنان در پاسخ متقابل به بمباران شهرهای لبنان به وسیله 
موشــکباران شهرهای صهیونیست نشین شــمال فلسطین اشغالی 
)خصوصا شهرهای واقع در نوار ساحلی با دریای مدیترانه مانند نهاریا، 
عکا تا بندر حیفا(، شخصا در مواردی اقدام به مشاهده زنده صحنه 
موشکباران بوسیله دوربین از مکانی نه چندان دور از محل استقرار 

سکوی موشکی مقاومت اسلامی در حومه صور کرد.
***

سید حسن نصرالله و شهید عماد مغنیه علاقه بسیار زیادی به او 
داشتند. با اینکه سید حسن همیشه به فرماندهان مقاومت اسلامی 
توجه ویژه ای داشت، این توجه و علاقه در مورد حاج ابو محمد بسیار 
خاص بود. سید حســن و حاج حسن سال ها قبل در یکی از اعیاد 

غدیر با هم عقد اخوت بسته بودند. 
***

پــس از پایان جنگ سی وســه روز و پیــروزی حزب الله، 
مســئولیت یک واحد بســیار مهم و حســاس به او واگذار شد. 
جزئیات و مشخصات این سمت به دلیل امنیتی، تا امروز از سوی 
مقاومت اسلامی و همرزمان شهید فاش نشده است. تنها چیزی 
که می توان در این ســمت گفت این اســت که از نظر جایگاه و 
موقعیت جزو حســاس ترین بخش های نظامی مقاومت اسلامی 

به حساب می آید.


